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 چکیده
تواندد ای از نظر ساختار و سبک میت ویژهیّالدین کزازی از آن جهت که از نظر زبانی متمایز از آثار داستانی معاصر است اهمّداستان فرزند ایران میر جلال

است در ایدن ماالده، کده بدا آورده داشته باشد نویسندۀ این اثر، متاثر از زبان و سبک خراسانی برای نخستین بار اثری متمایز از آثار داستانی امروزین پدید

اسدت بده بررسدی داسدتان از دیددااه سداختاری و سدبک شدناختی ای و روش استاراء مبتنی بر توصیف و تحلیل تهیه شددهاستفاده از اطلاعات کتابخانه

هدا بدا یکددیگر سبکی این داستان و ارتباط آنهای ساختاری روایی و ترین ویژایمهم -شود: شده تا به سوالات زیر پاسخ داده است و تلاشپرداخته شده

 میزان تاثیر عناصر داستان در الاای درونمایۀ مورد نظر نویسنده تا چه حد است؟ -چیست؟

هدای تکدوین ایدن داسدتان، اهددار نگارندده، میدزان در  همچنین در این پژوهش، تاثیر سره نویسی بر مخاطبان، مزایا و معایب این نوع نگارش، مولفده

های این پژوهش بیانگر آن است که از سویی پویایی زبان در سیر تاریخی آن انکارناپدییر است و یافتهطب و خواننده از داستان مورد بررسی قرار ارفتهمخا

تواندد ندهوواژاانیممیهدای زبدانی بیگابوده و از دیگرسوی، زبان پارسی به لحاظ واژاانی آنادر پویا و زنده است که اار بخواهیم کمترین نیداز را بده یدد 

 باشد.داشته

  

 الدین کزازیشناسی، ساختار روایی، داستان، میرجلالسبک کلمات کلیدی:
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 مه. مقد1ّ

 بیان مساله:. 1-1
حادای  هدم. اندد و بدازاو کنندده ل هدمادبیات، انسان و اجتماع هیچگاه از هم دور نبوده و نخواهند بود به عبارتی این سه مفهوم مکمّ

ادبیات داستانی در ذات خود با شئونی تمدنی نظیر اجتماعیات، سیاست و نیز با روح فرهنگی و عهد تاریخی پیونددی تنگاتندد دارد پد  

تواند از مضامین مستایم و غیرمستایم سیاسی، اجتماعی و یا فراتدر از آن، ارکدان سدازنده ادبیات و خصوصاً نوع داستانی آن، هیچ ااه نمی

توان فارغ از عهد او تعریف کرد و این همان تعهد ذاتی بشدر اسدت وقتدی بشدر ذاتداً فرهنگی آن تهی باشد. انسان را نمی -هیت تاریخی ما

 م341متعهد است پ  ادبیات داستانی به عنوان یکی از شئون تحا  وجود بشر، لاجرم عهد مدارانه و متعهد خواهد بود.وزرشناس :

است با این مختلف داستان، اهمیت و ناش آن در طول تاریخ در متون ادبی ما، امری مهم و غیرقابل انکار بوده توجه به داستان و انواع

ها ، از وجوه افتراق و اشترا  برخوردار بوده است. با این وجود انواع داستانی را با تفاوت که سبک نویسنداان در ساختار و محتوای داستان

کند. کنیم تنوع انواع داستانی با سبکها و ساختارهای متمایز، مزیت این نوع آثار را دو چندان میوزی و ... یاد میداستانهای بلند و کوتاه امر

مددیر »و حکایاتی از الستان، بهارستان، کلیله و دمنه ، مرزبان نامه و ... تا آثار امدروزین مانندد « سمک عیار»داستانهای بلند سنتی مانند 

رساند. در هر آثاری از نویسنداانی چون آل احمد، چوبک، ساعدی و ... اهمیت و تنوع داستان را در ادوار مختلف میمدرسه، سو و شون، و 

ای اسدت و اادر هرازچنددااهی، نویسدندهها، متاثر از اوضاع سیاسی و اجتماعی و سیر طبیعی آن بدودهی زمانی، زبان و سبک داستاندوره

د اثر او در نتیجه، اثری متمایز و طبعاً مخالفان و طرفداران خاص خود را نیز خواهد داشت سبک داستان بخواهد این هنجار طبیعی را بشکن

ی بیدان آن دکتر کزازی از آثار داستانی متمایز معاصر است تحلیل سبک و سداختار ایدن اثدر، مزایدا و معدایبی را در حیطده« فرزند ایران»

ایدری ایشدان از شود رویکرد زبانی اسدتاد کدزازی و بهدرهاشد همچنین در این مااله سعی میتواند حایز اهمیت بسازد که میبرجسته می

 عناصر داستان در این پژوهش مورد تحلیل و نادی توصیفی قرار ایرد و به شکل کلی انتظار است  به سوالات زیر پاسخ داده شود:

چه مولفه هایی در تکوین  -ب بیان نگارنده در این داستان چیست؟مزایا و معای -است؟هدر نویسنده در انتخاب این موضوع چه بوده -

هدای مدورد اسدتفاده ها و اسدتدلالمیزان تناسب منطای متن با روش -شواهد نویسنده در بیان این داستان؟ -اند؟این داستان دخیل بوده

یدااه های حال و آینده را برای مخاطدب در نظدر آیا نویسنده د -میزان تناسب متن برای مخاطب؟ -نویسنده و تناسب سبکی و روایی آن؟

چه ندوع زبدانی  شود؟میزان در  مخاطب و خواننده از داستان؟آیا خود متن و احیاناً جملات باعث تهیج و برانگیختگی خواننده می -دارد؟

میزان کاربرد صدداها و  -کند؟ می این زبان رازدار است یا همه چیز را وصف -در داستان مطرح است؟ و این زبان احساسی است یا تعالی؟

زبان تا چده میدزان  -میزان استفاده از صور خیال و صناعات ادبی؟ -اصوات برای بیان احساسات؟ آیا جملات خسته کننده و طولانی است؟

 نیرومند و ضربآهند است؟

ای یدا ی تاریخ افسدانهز قدیمی ترین ازمنههای حماسی ایران توسط دو اروه موبدان و دهاانان، سینه به سینه اروایات شفاهی داستان

اسدت واقعی ایران زمین، به ترتیب از نسلی به نسل دیگر انتاال پیدا کرده تا پ  از اسلام به شاعران وطن دوستی چدون فردوسدی رسدیده

هدای خدویش را بدا ایدن اونده ظومهاند و منهای مورد نظر را از زبان موبدان و دهاانان راوی شنیدهچنانکه قبل از نظم آن ها، خود داستان

 اند: ادبیات که موید روایات شفاهی است آغاز کرده

 چنددددین افددددت داننددددده دهاددددان پیددددر

 ز افتدددددار دهادددددان یکدددددی داسدددددتان

 زموبددددد بددددراین اوندددده برداشددددت یدددداد

  

 کدددده دانددددش بددددود مددددرد را دسددددتگیر 

 بپیوندددددددددم از افتدددددددده ی باسددددددددتان

 کددددده رسدددددتم یکدددددی روز از بامدددددداد...

 م72ورزمجو:                                            

است مانند: ماخ، شادان برزین، بهرام، شداهوی پیدر و آزاد نیز در جای جای شاهنامه از آنها نام برده -فردوسی -راویاتی که استاد توس

 سرو در ابیاتی:

 یکدددددی پیدددددر شدددددد مرزبدددددان ه دددددری

 جهاندیددددددده و نددددددام او بددددددود مدددددداخ

 شددادان بددرزین چدده افددت ... نگدده کددن کدده

 چندددین افدددت بهدددرام شدددیرین سدددخن:

 .... چندددین افدددت فرزانددده شددداهوی پیدددر:

 یکددددی پیددددر شددددد نددددامش آزاد سددددرو

   

 پسدددددددندیده و دیدددددددده از هدددددددر دری 

 سدددخندان و بدددا بدددرز و بدددا بدددر  و شددداخ

 روانگددددده کددددده بگشددددداد راز از نهفدددددت

 کددددده بدددددا بردادددددان آشدددددنایی مکدددددن

 ز شددداهوی پیدددر ایدددن سدددخن یددداد ایدددر

 سدددهل بدددودی بددده مدددروکددده بدددا احمدددد 

 .م73،72وهمان:                                        
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 . پیشینه تحقیق:1-2
های ادبی ایشدان اسدت و نوعدا جدزو ای بدیع و مجزای از سایر پژوهشالدین کزازی، شیوهبا توجه به این که داستان نویسی میر جلال

انجام شده، تاکنون پژوهشی وآن هم در حوزه نادم در باب داستان سدرایی نویسدنده  باشد با توجه به مطالعاتهای ایشان میآخرین نوشته

 است.صورت نگرفته«م فرزند ایران»مورد نظروو منحصرا کتاب

 ها:. مختصری در باب کلیدواژه1-3
 نقد:. 1-3-1

ومعین: ذیل واژهمو در اصطلاح: تشخیص در لغت جدا کردن سره از ناسره، تمیز دادن خوب از بد، آشکار کردن محاسن و معایب سخن، 

توان به سخن شناسی نیز تعبیر کرد عبارت است از شناخت ارزش و بهای اثدار ناد ادبی که از آن می .م292معایب و محاسن آثار ادبیوداد:

طبد  نظدر منتاددین،  .م21وزرین کدوب: آثار چیست و منشا آنها کدام است ادبی و شرح تفسیر آن به نحوی که معلوم شود نیک و بد آن

وپارسدی و منطای از جهان هسدتی اراهده دهد اثری ارزشمند است که بیشتر بیانگر حایات باشد و یک داستان باید بتواند تصویری درست

ای محددود بدیش نخواهدد بدود در آن صدورت تواند اثر هنرمند دیگر را ادرا  کند هنر، قرارداد و مواضدعهاار فاط هنرمند می .م422نژاد:

هنرمند در دنیای خود، محصور و با مردم بیگانه خواهد بود زبان او را جز هنرمند، کسی ادرا  نخواهدد کدرد و او هرادز نخواهدد توانسدت 

 .م39وزرین کوب:و افکار خود را نشر و الاا نمایدعواطف 

دارد تحلیل و توصیف کند و ارتباط بین خواهد چیزی را که وجود ای به وجود بیاورد بلکه میباری هدر منتاد آن نیست که چیز تازه

هیچ نادی قطعی و همیشگی نیسدت. نادد،  .م41وهمان: دین و محیط و ذوق و غیره بسنجد عناصر و اجزا را با امور و عوامل دیگر از قبیل

به  .م18اعی است وهور :ای خاص از تکامل اجتمشود بلکه همیشه وابسته به روند تاریخی و مرحلههراز برای یک بار و همیشه انجام نمی

منسدوخ قابدل ماایسده اسدت. « تاریخ طبیعی»ناد، یک علم توصیفی است که با علم رده بندی یا  (Northrop frye)نظر نورتروپ فرای

 .م19وهمان: وشن در حوزه بی پایان ادبیات استهدر از ناد ادبی، یافتن نظمی اویا و ر

 

 الدین کزازی:میرجلال. 1-3-2
هدای فرانسده، اسدپانیا، آلمدانی و ط بده زبداندر کرمانشاه و ملاب به استاد کدزازی و زروان، مسدلّ 1327ن کزازی متولد الدیمیرجلال

انگلیسی، با حدود سیصد مااله در حوزه های مختلف زبان شناسی، ادبیات تطبیای و ... و ده ها جلد کتاب وبیش از صد جلددم کده از آنهدا 

 توان به:می

زیبدایی شناسدی سدخن  -5.مازهدای راز -4.رخسار صبح -3.درّ دریای دری وتاریخ شعر فارسیم -2های دیگر وشاهنامهم از اونه -1

 روزهای کاتولونیا وسفرنامهم و .... اشاره کرد. -7. نامه باستان -6. پارسی

 شهر سنگی و ... . –تلما   –انه اید  –ادیسه  –اند از قبیل: ایلیاد هایی را نیز به انجام رساندهاین استاد ترجمه

 ها :ترین آنملی پوشیده نیست مهم ۀافتخارات ادبی ایشان در عرص

 1369و  1388های جایزه برترین کتاب سال در سال -1

 1384چهره مانداار سال  -2

 1383های بنیادین جشنواره خوارزمی در سال چهره نخست پژوهش -3

 و ... 1385پژوهشگر برازیده دانشگاه علامه در سال  -4

اند آثاری که زبان و سبک بیانشدان نگاشته« وخشور ایران»و « پدر ایران»، « فرزند ایران»های:نویسی نیز سه اثر با نامدر زمینۀ داستان

فرزندد »ی داستان نویسی معاصر اار بی بدیل نباشد کم نظیر است بنده به عنوان یکی از خوانندداان متداثر از داسدتاندست کم در عرصه

تواندد ر آن شدم که نادی از نوع توصیفی بر سبک و ساختار این داستان بنویسم و  از آن جهت که مخاطبان بسیار بیشتری را می، ب«ایران

 باشد حایز اهمیت است.داشته

 

 داستان:. 1-3-3
اسات خوانندده حسکند بر ای آن به کمک تخیل و از راه پرورش و استرش دادن یک حادثه تلاش میداستان متنی است که نویسنده

 .م65عمران :تاثیر بگیاردوپور

شود این طرز تلای از داستان بدان ای است که در آن ماجراهای زندای به صورت حوادث مسلسل افته میداستان به یک معنی نوشته

هم شامل قصه به معنای شمولی وسیع خواهد داد، بدین معنی داستان هم شامل حکایت و افسانه و اسطوره ومنظوم یا منثورم خواهد بود و 

 .م40امروزی آنوبراهنی:
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  از مر  و بر همین در مثل، ناهار پ  از چاشت و سه شنبه پ  از دو شنبه و تباهی پ -داستان نال وقایع است. ترتیب توالی زمانی

 .م369:منوال. وآلوت

بر آن دارد که بخواهد بداند بعد چه پدیش خواهدد و آن این که شنونده را  داستانی که واقعاً داستان باشد باید واجد یک خصیصه باشد

هدای ترین عامدل مشدترکی اسدت کده در همده اراانیسدمترین اراانیسم ادبی است مع هیا مهمآمد. داستان در حایات حایرترین و ساده

 .م370تری که به رمان معروفند وجود داردوهمان:پیچیده

 قصه انواع داستان: رمان، داستان بلند، داستان کوتاه،

از « فرزند ایدران»کلمه است و داستانی است که ریشه در واقعیت تاریخی دارد. داستان  30.000تا  15000داستان بلند، داستانی بین 

 فوق را دارد.ۀ است زیرا دو خصیص« داستان بلند»نوع 

 «: فرزند ایران»کتابۀبه اعترار نویسنده در مادم

ی من تراویدده دانم که آنچه در این کتاب از خامهام؛ نیز به درستی و روشنی نمین نبودهمن داستان نوی  نیستم؛ دست کم، تا کنو»

این ها عبارات نویسنده در نخستین سطرهای دیباچه است اما به واقع آن چه بنده را بر نوشتن نادی توصدیفی « است، داستان است یا نه.

هنر زمانی هنر است، زمانی راستین و سرشدتین »نویسد:ه که خود نویسنده میبرانگیخت میزان انگیزش ناشی از خوانش کتاب بود همانگون

است که هنردوست را برانگیزاند هنرمند زمانی در آفرینش هنری خویش کامیاب است که شوری آفریده شود موجی هرچند خرد و اند  و 

شدد ارزش هندری و زیبدایی شدناختی فزونتدری خواهدد ای هندری فزونتدر باکم دامنه، در دریای دل برخیزد هرچه انگیزانندای در پدیده

 .م17«:معانی»ازی،کز«ویافت.

م خلاصه زندای فردوسی از تولد تدا مدر  وکدودکی، نوجدوانی، 9کتاب و داستان فرزند ایران برارفته از شاهنامه استوکزازی: ۀشالود

کوان دیو ، رسدتم و سدهراب، حدوادث مختلدف مسدیر جوانی، مردی، چگونگی سرایش شاهنامه و سرودن بخش هایی از آن، مانند رستم وا

 سرایش ، دشمنی محمود و ...م

 شاهنامه که موید استناد داستان نویسی کزازی است: ۀهایی در دیباچو بیت

 بدده شددهرم یکددی مهربددان دوسددت بددود

 مددرا افددت خددوب آمددد ایددن رای تددو

... 

 شدددو ایدددن نامددده خسدددروان بدددازاوی

 

 تو افتدی کده بدا مدن یکدی پوسدت بدود 

 نیکدددی ارایدددد همدددی پدددای تدددو بددده

 

 بددددین جدددوی ندددزد مهدددان آبدددروی

 .م17وژول مول:                               

 آید.است جالب به نظر میهایی را آشکار کردهت داستانی تاریخی را دو چندان و ناافتهابیّلی نویسنده که جیّهای تخیّاما برافزوده

اند که با بیدان فداخر های فاخر این عنایتنمونه 31، و 30، 29، 28، 27، 25ان. در صفحات به فرهند و اصالت ایرانی کزازیتوجه وافر 

 زند:فارسی موج می

...«. بالیدد و ی دل مدیفرزند ایران با نام ایران در اوش و بر زبان، بنیاد ارفته بر یاد و نهاد، نگاشته بر اوهر جدان و کاشدته بدر دانده»

 .م25وکزازی: 

هوشمند دلبندم! ایران، سرزمین ما ، سرزمینی است ب  کهن که دیری، در درازنای تاریخ خویش، بزراتدرین و آبدادترین و فرزندم! » 

 .م28کزازی: ...«ونیرومندترین کشور جهان بوده است و 

 

 متن . 2

 روایی فرزند ایران -الف: ویژگی های ساختاری 
-عناصری است که اثر را تشکیل مدی ۀمتفاوتی دارد. ساختار یا ساخت، حاصل روابط متاابل کلی ۀهر داستان از نظر ساختار ، مشخص

شود و این یکپارچگی ی روابط ضروری میان اجزای یک کل، هنری است که موجب یکپارچگی اثر میدهند. به عبارت دیگر، ساختار نتیجه

پدردازی و صدحنه ۀروایدت، شدیو ۀم. اجدزای داسدتان و شدیو163رصدادقی: بخشد.ومیتر باشد بیش تر به اثر وحدت هنری میهر چه کامل

 کند.های ساختاری را تعیین میپردازی، افتگوها و پیام اصلی داستان، وجه تمایز مشخصهتشخصیّ

 ایرد.در اینجا هر یک از عناصر داستان فرزند ایران مورد تجزیه و تحلیل قرار می

 ( plot(طرح)1-الف

اویند. در اصدطلاح نادد داسدتان، سداختار روایدت، میمplotو شود که غربیان به آنعناصر داستانی با عنصر طرح آغاز می ۀبحث دربار

رفدت زمدانی و علیّدت اسدت. در شود. پیرند داستان، طرح رویدادها و توالی رخدادهای داستان و حاصل ترکیدب پدینامیده می« پیرند»
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ای کده دلخدواه اوسدت بخشد تا به نتیجدهشود که نویسنده به رویدادهای داستان مییشی افته میبه چگونگی آرا»اصطلاح داستان، طرح 

 .م164ایرانی: «ورسد.ای از رویدادهای به هم پیوسته است که در کشاکش نیروهای مخالف به اوج و نتیجه میدست یابد. هر طرح، زنجیره

 (طرح داستان فرزند ایران1-1-الف
وصیف وقایع اصلی زندای فردوسی از تولد تا سرایش شاهنامه تا مر  است زاویده دیدد، بدر اسداس شدیوه روایدت رمان فرزند ایران ت

رندد اسدت است.ارچه در نگاه اول این مناظره کدمبهره ارفته« مناظره»کل است اما نویسنده با مهارت تمام برای پیشبرد داستان ازدانای

 است.نده تلفیای از دانای کل محدود و مناظره را به کار ارفتهدهد که نویسولی تامل در داستان نشان می

 (تحلیل ساختار طرح داستان2-1-الف

طرح اار چه جزیی از ساختار متن است، در محدوده خود نیز دارای اصولی است. به بیانی دیگر، ساختمان طرح داستان شامل مراحل 

. 2شدوندوفرایند پایددار نخسدتینمهای داستان معرفی میآرامش است و در آن زمان، مکان و شخصیت ۀ. زمینه چینی که مرحل1زیر است:

پاشددوفرایند دهد و آرامش نخستین فرو میکننده رخ میشروع داستان است و در آن مساله یا مشکلی توسط نیروی ویران ۀبحران که ناط

تدرین بخدش ا قهرمانان داستان برای برطرر کردن بحران و حل مساله است و اصدلیتلاش قهرمان ی ۀایری که مرحل. اوج3ناپایدار میانیم

ی نیدروی سدامان دهندده اشایی که حساس ترین بخش داستان است و بحدران در آن بده وسدیلهاره ۀ. مرحل4دهد.داستان را تشکیل می

 .م169.وفرایند پایدار فرجامینموعلوی مادم: شودایری که در آن آرامش دوباره برقرار میفرود یا نتیجه .5 اردد.برطرر می

 .م22رسد.وهمان:اوج یا بزنگاه: ناطه اوج هر داستان، جایی است که تنش در داستان به اوج خود می

ترین لحظه است کده طدی آن بحراندی بده نهایدت ترین و عالیزاترین و برانگیزانندهدر اصطلاح ادبیات داستانی، شورانگیزترین و تنش

 .م145آید.وسلیمانی:اشایی به دنبال آن میرسد و ارهمیتعارض 

در این داستان، پیرند اصلی، زندای فردوسی از تولد تا مر  است. داستان پیرند دارد اما ضعیف است و این بدان معنا نیست که بر 

کند که پیرندد بدا دلایدل مسدتحکم، مینویسنده آن خرده بگیریم زیرا ساختار سرایشت نویسی که واقعیتی تاریخی است اینگونه ایجاب 

 باشد.نمود کمتری داشته

دارد التهابی همراه با تفکراتی از رنج کشیده شده ای است که فردوسی شاهنامه را بر محمود عرضه میناطه اوج در داستان، آن لحظه

باشد یعنی آغاز داستان، ناطه اوج غاز داستان میتر آن که همین ناطهوناطه اوجمبه عنوان حسن آی جالبسراپای وجود او را ارفته و نکته

 سازد:داستان است و در این جا جریان سیال ذهن است که مسیر داستان را روشن می

بایست برازار بود. همگان در تکاپوی و رفت و آمد بودند تو اویی جشنی بزر  میآن روز دربار غزنه را جنب و جوشی بسیار فراارفته

 .م13ای از تالار پهناور بار ...وکزازی: اسیخت. در اوشهبایست میرشته از ایار یکنواخت و همیشگی روزها میشد یا رخدادی می

اشدایی شدود کده ادرهاین حسن شروع داستان از جهتی دیگر منجر به وقوع حوادث فرعی دیگری مثلاً ورود عیاران به داستان مدی 

های فرعی نیز وجود این داستان، نااط اوج یا بزنگاه ۀهای رمان اونت که به دلیل ویژایشود هرچند نباید نادیده ارفداستان محسوب می

 دارد.

 ( صحنه2-الف
اویند. کاربرد درست صحنه بر اعتبار و قابل قبول بودن داسدتان ایرد، صحنه میزمان و مکانی را که در آن عمل داستانی صورت می

 م.303میرصادقی: «ومهم در باورپییری و تاثیرایاری داستان است.صحنه پردازی از عوامل بسیار »افزاید.می

محیط:وصف کم و بیش مشروح خطوط اصلی محدل وقدوع  ۀ. وصف مستایم یا ساد1توان از سه راه منتال کرد: محیط داستان را می

تدر که تلفید  ایدن سده شدیوه مناسدبم. اعتااد بر آن است 43. وصف با یاری افتگوویونسی: 3. توصیف آمیخته به نال و افتگو 2داستان 

شود و اغلب صحنه با حالت روحدی شخصدیت و لحدن داسدتان ی تلویحی و غیر صریح به کار برده میهای امروز، صحنهدر داستان» است.

زمدان وقدوع  است و به نوعی با آن هماهنگی دارد. خواننده در طی افتگو یا از طری  راوی داستان به طور غیر صریح پی به محل وآمیخته

 .م303میرصادقی: «وبرد و صحنه در ارتباط مستایم با کل معنای داستان است.می

 ( بررسی صحنه در فرزند ایران1-2-الف
ا صراحت و به کمک روایت در فرزند ایران، زمان واقعی داستان به بلندای عمر فردوسی است یعنی از تولد تا مر  فردوسی.نویسنده ب

کشد و این مهم در عین صراحت و توصیف مستایم به یاری افتگو و مناظره پرورده شده یک زندای را به تصویر می، حاایای از دانای کل

توان بده توصدیف ها میاست.از نمونههای یک زندای نامه محدود شدهتاست. مکان حوادث در فرزند ایران متناسب با ماتضیات و حساسیّ

جنب و جوشی بسیار فراارفته بود همگان در تکاپو و رفت و آمد بودند تو افتدی جشدنی بدزر  مدی  دربار غزنه را»دربار غزنه اشاره کرد::

 .م13اسیخت.وکزازی: بایست میشد یا رخدادی رشته از ایار یکنواخت و همیشگی روزها میبایست برازار می
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 ( شیوه های صحنه پردازی2-2-الف

 ها(توصیف مکان1-2-2-الف
هدا، تداریخی و کنند اما در فرزندد ایدران مکدانامروزی در استفاده از صحنه، ماصود و منظور خاصی را دنبال میبرخی از نویسنداان 

، بدی مین دیگری از قبیل: استبداد، ظلماست در عین وصف شکوه و جلال قصر، مضاواقعی اند چون واقعیتی تاریخی به تصویر کشیده شده

 توان در  کرد.عدالتی و ... را می

 (ایجاد فضای شکوهمندانه و حماسی2-2-2-الف
-فضا و رند یا حال و هوای داستان، حالتی شکوهمندانه و حماسی دارد که خواننده به محض ورود به دنیای داستان آن را ح  مدی

در عین حدال ملمدوس شویم فضایی شورانگیز و پویا و کند. در فرزند ایران از همان آغاز داستان با زبان و سبکی متمایز و جدید مواجه می

تواندد از آن فضدا تجسدمی ای است که هر خواننده با توجه به ذهنیات و روحیات خود مدیحماسه است و توصیف فضاها به اونه ۀکه لازم

وکزازی: انحصاری داشته باشد: در آدینه روزی در اردیبهشت ماه، باب و پور و مام، بر تختی فراخ نهاده در باغ بزر  سرای، نشسته بودند و...

  .م27

 (هماهنگی صحنه ها با حالات روحی3-2-2-الف

ها هماهنگی دارد توصیف رویارویی فردوسی با محمود غزنوی و ترس و اضدطراب های داستان با حالات روحی شخصیتمعمولا صحنه

یی و وطن پرستی  را در سراسدر ناشی از آن، همچنین توصیف زادن فردوسی، تابل سرایش شاهنامه و ... همگی به نحوی تفاخر و ملی ارا

 داستان به همراه دارد.

 (شخصیت3-الف
ها در قالب رفتار و افتار نمدود پیددا های اخلاقی و ذاتی مخصوص خود که این ویژایدر یک اثر ادبی شخصیت کسی است با ویژای

-شود شکل مدیافکاری که از سوی نویسنده بیان میای از رفتار، افتار و ها با مجموعهکند. به عبارت دیگر می توان افت که شخصیتمی

شناسی یکی ندانیم شخصدیت در روانشناسدی معمدولا برداشدتی کلدی ت داستانی را با شخصیت در روانایرند. باید توجه داشت که شخصی

 .م115دهدوپراین: دهد و ما را به سمت چنین برداشتی سوق میماهیت انسان را اراهه می ۀدربار

 (معرفی شخصیت های فرزند ایران1-3-الف
 ۀها به افتهایی است که نمود تاریخی آناست بازآفرینی چهرهها مبادرت کردههایی که کزازی در فرزند ایران به آفرینش آنتشخصیّ

 است:کرده ت داستانی را بیشترابیّلی جیّهایی تخیّی داستان برارفته از شاهنامه است و نویسنده با برافزودهنویسنده

 ور است و آن دوی دیگر پندارینه:است که یکی از آنها پایهفرزند ایران بر سه شالوده بنیاد ارفته

ای است کده از دیربداز پیرامدون فردوسدی و پندارینه، افسانهۀ ورواین شالودپایه ۀپندارین-2پایه ور برارفته از شاهنامه است. ۀشالود-1

این  ۀهایی است از فرزند ایران که به یکبارای برآمده از پندار من چونان نویسنده و آفرینندناب: بخش ۀپندارین -3است.شاهنامه پدید آمده

 .م9داستان استوکزازی: 

 توان در چند دسته متمایز ساخت:های داستان را میتشخصیّ

ابوالااسدم ارادانی و « سالار توس»دن فرازهای تاریخی قابل استنادوفردوسی، همسر و فرزندانش، محمود غزنوی، مهتر ارشخصیت -

 ایرند.ور قرار میپایه ۀور و پندارینپایه ۀاسماعیل وراقم که در اروه شالود

 ۀاندومهرمهیار، مهر اسفندیار م که جزو پنداریندهایی نرم و ایرانی زیبا شدهاند و به زیبایی با نامنویسنده ۀهایی که برساختشخصیت -

 ناب هستند.

 (شیوه های شخصیت پردازی در فرزند ایران2-3-الف

 (توصیف قیافه ی ظاهری و نام ها1-2-3-الف
ت ندارد آن چه مهم است توصیف های به غایت دقی  از رویدادها با زبان و سبک جدید یّدر داستان، پرداختن به جزییات چندان اهمّ 

اسدت امکان به تصویر کشیدن واقعیتی تاریخی را برای نویسنده فدراهم آوردهاست و علاوه بر آن که برذهن و روان خواننده تاثیرایار است 

 توصیفاتی زنده، دقی  و تاثیرایار.

شود و یدا ی قهرمانان داستان با تفصیل و یک جا شرح داده نمیها در فرزند ایران تابع اصل عدم توالی زمانی است قیافهتوصیف چهره

-هاست کده بده زیبدایی بده توصدیف آمددهتآنچه از دید نویسنده مهم است خوی و منش شخصیّبهتر است بگوییم ظاهری در کار نیست 

ای بود خردمند و بیددار و روشدن روان، از تبدار یکی از این یاران مهرافروز وفادار و دمساز، بزرازاده»اند:توصیف مهتر اردنفرازوسالار توسم:

 .م88کزازی:و«نامید.پهلوانان که فردوسی او را مهتر اردنفراز می

 .م60مهربانا، خوشتر از جانا؟... مهربان خورشیدروی و...وکزازی: »توصیف همسر فردوسی:
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 ها در حالت مناظره و خطابی است.توان افت توصیف چهرهبه طور کلی می

 (گفتگوها 2-2-3-الف
شوند عنصدر داسدتانی افتگو با هم روبرو می ها به هنگامت افتگو در پیشبرد اهدار داستان انکارناپییر است و در واقع شخصیتیّاهمّ

افتگو در این داستان زیاد است افتگوها به دور از هیاهوی ذهن نویسنده و در فضایی واقعی صورت می ایرد چدون زیدر سداخت داسدتان 

-تغییری نمی ها حماسی است و چنداناست لحن شخصیتباشد حالات روحی، احساسات و خصوصا هیجانات برجسته شدهنامه میزندای

 یابد:ی تعلیمی میکنند. ااه به تناسب فضای داستان افتگوها جنبه

 (درونمایه4-الف
 .م30ایری نویسنده است نسبت به موضوع داستانومستور: درونمایه: دیدااه و جهت

 است.آن تاکید شدهای است که در سراسر داستان به دفعات بر «نژادای والامنشی و ایرن دوستی»، درونمایه در این داستان

را تداعی مدی « ایران دوستی ووالامنشی ایرانیان»ی دارد چرا که فرزند ایران تلویحاً این مفهوماین درونمایه، در عنوان داستان نیز تجلّ

است . ردهمنابع مستند و مورد اعتماد که خود نویسنده در دیباچه به آن اشاره ک -1است کند. استرش درونمایه به دو صورت شکل ارفته

 است.است و روح داستانی را تاویت بخشیدهبخش سیر تاریخی شدهای که رواییل و پندار شاعرانهتخیّ -2

 دید (زاویه5-الف
 م35ی روایت داستان است توسط نویسنده به عبارتی، روش نویسنده است در افتن داستانومستور: ی دید: فرم و شیوهزاویه

دید در شمار عناصری است که بر دیگر عناصر  دید مناسب و فراخور حال و هوای اثر بسیار حایز اهمیت است زیرا زاویه انتخاب زاویه

 در فن قصه افته است که دیدااه یدا زاویده« پرسی لایک»داستان چون پیرند، شخصیت پردازی، افتگو و صحنه سازی تاثیر فراوان دارد.

 .م223ای که راوی داستان با خود داستان داردوبراهنی: رابطهدید، عبارت است از بحث درباره 

ل ایدن اسدت. ارچده در نگداه اوّبهدره ارفتده« مناظره»دید، دانای کل است اما نویسنده با مهارت تمام برای پیشبرد داستان از  زاویه

 است. محدود و مناظره را به کار ارفتهدهد که نویسنده تلفیای از دانای کل مناظره کم رند است ولی تامل در داستان نشان می

ی اثدر کند اما ویژای برجستهها و حوادث داستان را تنها از دید یک نفر ارزیابی میدید سوم شخص، خواننده تمام شخصیت در زاویه

ار اشدخاص داسدتان هدای اوندااون افتدار، پنددار و کدردها در قبال یکدیگر، سویهآن است که خواننده از رهگیر داوری مستال شخصیت

 کاود و موقعیت اشخاص در داستان عملا روشن و ملموس است.راوخصوصا شخصیت اصلیم می

 (مرکزیت شخصیت1-5-الف
ای که یک پای ثابدت چرخد به اونهدر فرزند ایران شخصیت محوری فردوسی است به نحوی تمام حوادث داستان حول این محور می

 افتگوهاست.

 ( لحن6-الف
 .م48حالت بیان که ناشی از تلای نویسنده است از موضوع.و مستور: لحن: -

نویسی و ارایش به اصالت زبان پارسی و توانایی و چیره دستی ایشان در این سبک بیانی، لحن حماسی را غالدب به سره کزازیتوجه  

حتی در لحظات سو  و  .م28غلبه دارد وص اوید این لحن حماسی ی در جایی که فرزند دلبندش را هم نصیحت و پند میاست حتّنموده

مرا »زند این لحن حماسی نمود دارد: ترس و خشم حتی در پایان داستان، آنجا که دخت فردوسی از پییرش صله های محمودی سرباز می

پاداش خویش را بده پداس  نیازی بدین پاداش نیست، به همان سان که پدرم را نبود، آن استاد روانشاد جاودانه یاد را . پدر دیری است که 

 .م173وکزازی: ...« است و سرودن شاهنامه ستانده

 های سبکیصهب(مشخّ
اثر  سرودن و نوشتن و اراهه ازیند یعنی شیوهسبک روشی است که شاعر و نویسنده و یا هنرمند برای بیان موضوع یا هنر خود بر می

سبک نثر همچون شعر لزوما در درون خدود »شود.هنری. به بیان دیگر سبک حضور شخص است که آااهانه یا ناآااهانه در اثرش ظاهر می

 .م107: 171وستلند، «وایرد.ای است که از شور و شوق سرچشمه میشود و برآمده از جریان قدرتمند سازندهآن زاده می

اسب بارز عناصر سبکی زبان را در متن سخن دریابد و باز نماید. در این بررسی تبیین مجزای ایدن هدر سبک پژوهی، آن است که تن

بلکه کل مناسبات ناظر بر عناصر سبکی اهمیت دارد مهم در  وحدت و نظدام عناصدر سدبکی در  یا آن عنصر سبکی اهمیت شایانی ندارد

 .م44توان به ارزش سبکی عناصر به طور مجزا پی بردوعبادیان: سبکی تبیین شده باشد می متن است. تنها زمانی که شاخصه

داستان فرزند ایران از دیدااه سبک شناسی بسیار قابل توجه است. ساختار داستانی مستحکم همراه با نثری مبتکرانه و متحدر  کده 

وانش، داستان را در روزاار امروزین متمایز از در آن اوج نا سازااری زبانی برای مخاطبانوعوامم و اوج لیت ادبی برای وخواصم در هنگام خ

 بررسی کرد.« زبانی، بلاغی و فکری»توان در سه سطح با عناوین:های سبکی این کتاب را میصهاست. مشخّسایر آثار داستانی ساخته
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 های زبانی(ویژگی1-ب

 (سطح لغوی1-1-ب

 (واژگان اصیل پارسی1-1-1-ب

ی که به سره نویسی و سره اویی دارد تعمدا به پارسی سره نوشته است و در اکثر کابردها نیز برای خاص فرزند ایران با علاقه نویسنده

 های مترو  لغوی در  اردد.است تا احیانا نامفهوماقناع ذهن مخاطبان از مترادفات بهره ارفته

 (کاربردهای آهنگین و مسجع2-1-1-ب

مهدر »... ه اسدت: سبکیوخراسانیم در استفاده از کاربردهای آهنگین و تسجیع قابدل توجّدهای ه به ویژاینویسی نویسنده با توجّسره

 .م153وکزازی: « مهیار با پنج یار عیّار، سوار بر شش اسب رهوار به سرای اسماعیل وراق آمدند و... 

 (استفاده از واژگان نرم، ساده و ملایم زبانی3-1-1-ب

زندد حتدی در انتخداب اسدامی و اشدخاص.در داسدتان اثدری از الفداظ زشدت و ان مدوج مدیاین خصیصه در سراسر داستان فرزند ایر

رکیکوبرخلار کاربرد آن در اکثر داستان های معاصرم نیست آنچه هست نرمی و نرمش و مدارا و ملاطفت است و این چیزی نیسدت جدز 

ای از واژاان با بار منفدی شاهنامه پژوهی نویسنده است.اار نمونهتعمد نویسنده برای الاای اصالت و نژادای ایرانیان که متاثر از شاهنامه و 

هان ای برادر هان بی آزرم و و خیدره سدر، بده کدام بددخواهان و »تعلیمی آن بارزتر است. از زبان دختر فردوسی به برادر: باشد قطعا جنبه

مشوی. به چوب چیره زبانی، در خامی و خیرای را مکوب  بیراهان، سخنئ مگوی و ارم، به آب هرزه درایی و تیره رایی، چشم و دل از شرم

 .م103کزازی: ...«وو 

 (سطح نحوی2-ب

 (جملات کوتاه1-2-ب
زند اما برخی جملات بلند نیز به ضرورت و به منظدور های سبک خراسانی است موج میدر داستان کاربرد جملات کوتاه که از ویژای

های باریک های بلند دیواره مانند و اریوهاز بیابان های پهناور و کوه» ... و خواننده وجود دارد. استفاده از مترادفات برای در  بهتر مخاطب

 .م153کزازی:  «وو پیچ در پیچ ودره های ژرر و جنگل های ا ش نِ انبوه ایشتند و ... 

 (عدم تناسب نوع زبان داستان با مخاطبان2-2-ب
شماست و ب . وسدلیمانی:  صی ندارد هرچه هست شیوهمشخّ د که نویسندای شیوهیادتان باش: (Milton Lomask)میلتن لوماسک 

های سدبک اند و این شیوه تداعی بخش ویژایاش علاقه بسیاری به سره نویسی داشتهم نویسنده در مجموع آثار استانی و غیر داستانی16

 آفرینی، زبانی آشناست.خراسانی است لیا از نظر زبان برای مخاطب امروزین، در عین شور 

 (ویژگی های ادبی3-ب
 های داستان فرزند ایران است.استفاده از شگردهای ادبی ، خصوصا تشبیه، استعاره و کنایه از دیگر ویژای

 (تشبیه1-3-ب
 ادبی را داراست.های است و بیشترین بسامد مربوط به ظرافتهای اونااونی در فرزند ایران به تناسب فضای داستان به کار رفتهتشبیه

 اند و پیچش چندانی ندارند:ها به سادای قابل دریافتاکثر تشبیه

 .م67مانستوکزازی: در شادابی و شکوفایی به ارتند مانی می»

 .م33فرهند و ادب و ...وهمان:  م... بیشه79سرانجام دوست دیرین خرمن خاموشی را برافشاند و بر باد دادوهمان: »

 خیص(استعاره و تش2-3-ب

 است:به تناسب فضای داستان از استعاره و تشخیص بهره ارفته

 .م66ماهی چند بگیشت دیگر بار بهار، بناز و خرامان، ال افشان و دامن کشان فراز آمدوکزازی:»

 .م27جست.وهمان:توان هایی شگفت و رازآلود بجوید که تنها با اشودن در دل و فراایشتن از آن، بدانها راه میراه به جهان»...

 (کنایه3-3-ب

 .م66یار ارم افتار او، بیش سخنی نگفت و...وهمان:»

 .م62... شنونداان را سرمست اردانید و از دست بردوهمان:

 (4-3-ب

 .ترین:جناس، تکرار، مراعات نظیرمهای بدیعیومهمظرافت      

 .م66همان:«وچین از روی بگشای. شکن از ابروی بزدای. برخیز و بسرای.»
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 ها:تحلیل داده. 3
 های ساختاری، زبانی، ادبی و فکری این داستان عبارتند از:صهتوان افت مشخّبا بررسی ساختار و سبک و محتوای فرزند ایران می

ۀ اند و جرات ایشدان مصدداق توصدینویسنده از وجب به وجب جسم واندیشه و عاطفه و تجربه اش در پروراندن داستان استفاده کرده

از وجدب بده وجدب جسدم، اندیشده، عاطفده و تجربیاتدت اسدتفاده کدن. جدرات داشدته » : (Gregory mcdonald)اراوری مک دونالدد

ی است که مباهات مدا بده فرهندد و تمددن ایراندی و زبدان نویسنده تا حدّ ۀقدرت نویسندای و تاثیر کلام ناب و سر .م17: اراهام«وباش.

بنوی  تا دیگدران لدیت ببرندد. » اوید: است که می (William Wharton)یادآور این سخن ویلیام ورتنیابد و فارسی ما بیشتر تداعی می

م.اار کمترین لیت را هم فاط برای قشر 21وهمان :« بنوی  تا در افکار دیگران سهیم باشی. بنوی  تا در احساسات دیگران شریک باشی. 

 ادب دوست داشته باشد باز هم قابل تحسین است.

چراکده هدر  اندشود این است که نویسنده حماسه را با واژه ایران هم سند و برابر دانستهآنچه که از سره نویسی نویسنده برداشت می

توان افت زبان پارسی سره، زبانی غالبا حماسی است که نماید. پ  میاوید موجی حماسی و شورانگیز برجسته میجا از ایران و ایرانی می

تواندد تداثیر شود میهای بعد از فردوسی این لحن حماسی کم رند مید دارد به عبارتی غنایش هم حماسی است اار در سدهغنا را در خو

 انجد.آن در این ماوله نمیۀ است که صحبت دربارادب و فرهند انیرانیان باشد که لحن حماسی را به رکودی نسبی سوق داده

رمان مددرن و  ۀهای رایج شکل ایرد در اونمعتادند که هر داستان و رمان که به خلار سنتبرخی از صاحب نظران ادبیات داستانی 

بددیع بیدانی آن  ۀتوان داستان فرزند ایران را نیز رمانی نو دانست چرا کده شدیوم پ  بر همین اصل می49وپارسی نژاد: ایردیا نو قرار می

کنند ها رمان نو یا مدرن را به رمانی اطلاق میرچند نباید نادیده ارفت که بعضیاست هاش بودهاویی معاصرانهبرخلار عرر رایج داستان

 م.49که بعد از جند جهانی دوم در اروپا و آمریکا ظهور کردوهمان :

ایدت از ای نو بیاراید و نکات و مضامینی نو با آن در آمیدزد و درنهتواند طرحی کهنه و پیش پا افتاده را به نامهدست میچیره ۀنویسند

م 19وهمان :د به زبان و سبک زمان خود بنویسدم. نویسنده بای17نظرااهی تازه بر آن بنگرد. اما این کار مهارت و استادی نیاز داردویونسی:

-مدی زبان عصر او زبانی است زنده و داهماً در تغییر. چنانچه بخواهد به زبان و سبک پیشینیان بنویسد نوشته خود را از قیافه طبیعی خارج

تواند مطل  باشد زیرا این جملات در باب سره نویسی نویسنده نمی. م19وهمان :تعمال زبان توده مردم تردید کندکند. نویسنده نباید در اس

هایی سیاسی و اجتماعی که خواسته و ناخواسته بر آن جاری و ساری ها و داراونیها پ  از ایشت سدهزبان فارسی بر خلار بیشتر زبان

های پارسدی ایجداد ای برای شنیدن واژهای که حداقل تمایلی را در ناخودآااه هر شنوندهست همچنان زبانی پویا و زنده است به اونهاشده

 کند.می

ی اصلی همان ایران دوستی و وطن دوستی است و نویسنده به کمک این درونمایه به نحدوی فریداد براهدت و در فرزند ایران، درونمایه

است. طرح، صحنه و شخصیت پردازی، لحن، زبان و سایر عناصر داستان را در خددمت محتدوای واژاان بیگانه و دخیل را سردادهبیزاری از 

غافلگیری اسدت کده بدرای  بخش ح ّاوج داستان است و این مهم به نوعی تداعی ۀدهد و شروع داستان همان ناطمورد نظر خود قرار می

 ن و والامنشی آنان مثال زدنی است.توصیف عظمت روح نژادای ایرانیا

 ۀاسدت. اسدتفادایرد در حالیکه در مناظرات جریان سیال ذهن را نیز اعمدال کدردهنویسنده، با مهارت دانای کل محدود را به کار می

لی حداکم بدر های داسدتانی اسدت او بحرانهدای اصدتتاثیر لحن این سبک در ترسیم شخصیّ زنویسنده از پارسی سره به دلیل آااهی وی ا

کشد به حدی که به کار های کوتاه و نثری پویا به تصویر میزندای و شخصیت فردوسی را با سبکی ساده و با زبانی حماسی در قالب جمله

انگیزاند. زمینه و فضا با وضدع رواندی و موقعیدت اجتمداعی بردن کلمات و عبارات پارسی، نوعی ح  حماسی و تفاخر را در خواننده بر می

ه واقعیتی انکارناپییر از زندای و تلاش فردوسی و تلفی  آن با تخیل، ذهن خوانندده را متوجّد ۀها متناسب است. نویسنده با عرضصیتشخ

است. به طور کلی میان ساختار و سبک داستان پیوند و انسدجام ترین لحن را حماسه دانستهکند و در این کار مناسبمفاهیم عالی ملی می

 اند.مورد نظر نویسنده قرار ارفته ۀهر دو در خدمت الاای درونمایبرقرار است و 

زبانی است. این زبان ادبی برای ادب پژوهان بسیار به کام است  ۀداستان استرش یافته یک زنداینامه با سبکی کاملاً متفاوت در حوز

د، محدیط و زنددای در سدبک شود. قطعاً تولّدنع محسوب میها و مترادفات آن به نوعی ماای خیر، زیرا توان در  واژهاما برای هر خواننده

است. داستان باید حداوی علاید  انسدانی نویسی بودهنویسنده در سرهمشوّق ها، نویسنده و آشنایی طبیعی و اکتسابی با ریشه شناسی واژه

است. داستان این خصیصه را از اشدخاص دهد و خواننده طالب آن ای باشد که به داستان روح میباشد، یعنی واجد همان صفت و خصیصه

 م.277ایرد اشخاصی که باید در قالب و چارچوب داستان زندای کنند و در جنب و جوش باشندویونسی: خود می

آرایی و محیط داستان تجلی بخش همان صفت روح بخش در این داستان اسدت امدا پیوسدتگی و او وصحنهوطرح و آکسیون و افت

نویسندای در ایدن  ۀشکند شاید از نکات قابل تامل در این داستان باشد. اما به واقع وظیفناااه ارتباط زمان را در هم میتوالی زمانی که به 

شدود کده است زیرا در سیر خوانش داستان، شرایطی روحی و روانی ایجاد میداستان از دید ادب دوستان و ادب شناسان به خوبی ادا شده
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ایدم ایدن های داستان هدم عصدر شددهتکنیم که با شخصیّشویم و احساس میخوانیم از محیط خود جدا میکنیم داستان میفراموش می

 مهم و مثبتی است. ۀخوانی قابل دفاع باشد بسیار نکتخصیصه نیز اار در نزد عوام و هر داستان

را دارد کده در ردیدف آن دسدت از آثدار ای؛ و بده حد  شایسدتگی آن هر رمان درست و حسابی اثری است بسیار دشوارتر از هر قصه

استاد کزازی در بداب ادب نمایشدی قابدل « فرزند ایران»م. سودمندی 47نمایشی قرار ایرد که سودمندیشان را همگان قبول دارندومیریام: 

 ت.اسبدیل که چاشنی لحن و بیان حماسی را نیز در خود دارد مزید علت شدههای بیستایش است جزهیات صحنه پردازی

کندد و چیدزی را کند بلکه از مواد و مصالح آن استفاده مدینوی ، مدعی است که هنرمند است، هنرمند، زندای را تالید نمیداستان

ی داستانش فکر اندیشد داستان نوی  نیز با واسطهخواهد درست همان اونه که نااش به یاری قلم مو و رند خویش میآفریند که میمی

اسدت چده ها علاقه مند شددهم. خواننده مایل است بداند بر سر اشخاصی که بدان41دهدویونسی :را بدان وسیله نشر میکند و افکارش می

بیدانی جدیدد داسدتان، خوانندده را  ۀدانند اما زبان ایرا و شیوم. اما در این داستان اکثر خواننداان طبعاً نتیجه را می41خواهد آمد وهمان:

هایش را نیز دریابد آن هم با زبانی فاخر که هر چند ممکن است برای اروهدی نیدز تدازای و ثاالدت هیات دانستهکند که جزعلاقه مند می

 داشته باشد.

هدای اسدت چدرا کده خصدلتر شددهاست که جایگاهی ب  فراتر بدرای آن متصدوّای دادهمایهوع در داستان جای خود را به درونموض

ماند. اعتلای موضوع به منظور عظمت بخشی به جایگاه داستانوفردوسیم در پ  موضوع پنهان نمیای و جایگزینی قهرمان اصلی درونمایه

ی اعلای وطن دوستی و علاقه نویسدنده بده درونمایه شکلی از به کارایری عنصر اندیشه راوی یا نویسنده در داستان پردازی است و نمونه

 زبان و فرهند ایرانی.

ن و آثار این نویسنده بر تمایل برای سره اویی بر کسی پوشیده نیست اما از طرفی پویایی زبان در سدیر تاثیر ذاتی خواندن فرزند ایرا

تاریخی آن انکارناپییر است و از سویی دیگر چنین به نظر میرسد که زبان پارسی به لحاظ واژاانی آنادر پویا و زنده اسدت کده نیدازی بده 

 های زبانیوواژاانیمنداشته باشد.ید 

یابد و ی اوج آن شروع می شود با فرایند ناپایدار میانی ادامه میطرح داستان فرایند پایدار آغازین وجود ندارد چون داستان با ناطهدر 

اسدت و آغداز ی قابل توجه ناطه آغاز داستان است که سیر طبیعدی در آن رعایدت نشددهشود. تنها نکتهبه فرایند پایدار فرجامین ختم می

 ی محض خارج ساخته است.از یک زنداینامهداستان را 

هایی رویایی بده زیدور حماسده آراسدته ها با استفاده از مکاناند صحنه پردازیهای داستان از نظر مکان و زمان عینی قابل تاملصحنه

 هاست.با حالات روحی شخصیت پرده و متناسبانگیز و توصیفات صریح و بیها، شاد و طرباند. و فضاها نیز اغلب متناسب با موقعیتاشته

 اند و هر یک با توجه به مدار  تاریخی و ادبی قابل استناد هستند.های داستان معمولا واقعیشخصیت

 ها فراخور جایگاهشان، معمولا ساده و ایستا هستند.آل، جامع و پویا و دیگر شخصیتقهرمان داستان شخصیتی ایده

سبک خراسانی است با رند و بویی کاملا ایرانی در اوج توجهات حماسی به تصدویر  ۀکه لازمپردازی از راه توصیفات طبیعی شخصیت

 اند.آمده

های مستایم و تعلیمی بر آن تاکیدد ای است که به دفعات، حتی به صورتاصلی داستان، نژادای و والامنشی و ایران دوستی درونمایه

 است.شده

 ود و مناظره است.محد ی دانای کلّروایت داستان به شیوه

اند و در سراسر داستان نوعی یکنواختی در روایت ملموس است و آن زبان و لحن حماسی از نظر زبانی و نحوی، معمولا جملات کوتاه

 آن است.

نفدوذ کدلام است و عناصر بدیعی را به منظور بالا بدردن کزازی در این اثر از عناصر بلاغی چون تشبیه و استعاره و کنایه استفاده کرده

 است.خود استفاده کرده
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 :گیری. نتیجه4
-آن است از دیگر سوی نوعی واقدع اول اثری متمایز از آثار داستانی معاصر به لحاظ زبان بیان و سبک حماسی خاصّ ۀاین اثر در درج

هیجان است و مضامین اونااونی از قبیدل ی آن شورآفرینندای و اردد اما دیدااه کلّارایی طبیعی و افراطی در سبک و زبان محسوب می

کوشد نویسنده به هر طریای میشود. ، جوانمردی و عش  در آن دیده میخوار درباری، امیدخفاان سیاسی و اجتماعی، وجود شاعران ریزه

هدای هدا و آداب، ارزشاراییوآااهی جمعیم و نوعی ح  وفاداری، شور و دلبستگی به عناصر یک ملت باسدتانیونژاد، زبدان، سدنتتا ملیّ

موجدب بزراداشدت  ،اجتماعی و اخلاقی و به طور کلی فرهندم را در خواننده و لو در قالب داستان برانگیزاند زیرا معتاد است که این مهم

زمانی که منجدر بده  شود. اما باید در نظر داشت ملی ارایی تاها میها و اعتااد به برتری این مظاهر بر مظاهر ملیّ دیگر ملتآمیز آنمبالغه

ارایی عنوان بهتری برای آن است زیرا نوعی آااهی جمعی بدون در نظر ارفتن منصب و دین و تملی ارایی افراطی نشود خوب است و ملّ

 نژاد و ... است.

امدا بایدد زیدر  مکنخواندن کتاب از آن جهت که مطالب تعلیمی و ادبی را در قالب داستان به جهت ماندااری در ذهن دارد توصیه می

 ۀشدود مگدر در سدای  نمدید در ذات ایرانیان نهادینه کرد و این مهدم محاّداویی را از همان بدو تولّنویسی و سرهه به سرهساخت این توجّ

 های مختلف و ... . ها و رسانهاز خانواده تا مدارس و دانشگاه ،تی فراایر و جمعیهمّ
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